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  در نبرد با سهراب رستم تحليل شخصيت

  

  *دكتر مريم صادقي                         

  

  چكيده

در نبرد با  او ي مثبت خود مورد ستايش ايرانيان وتورانيان قرار گرفته است امارستم همواره در شاهنامه به دليل عملكردها  

رستم را از ديدگاه  شخصيت، روش تحليل محتوايي اين پژوهش با .ي دارد، خصائل منفي و عملكردهاي نادرستسهراب

در پي اثبات دو نكته  نموده و بررسي، هراس، ضعف قدرت و شخصيت و خلاف گويي، بي مسئوليتي: در چهار بعدروانشناسي 

، دشمن نهان كند زيرا  سهراب در هر صورتلازم نبود رستم با تلاشي تصنعي، هويت خود را از سهراب پ نخست آنكه: است

در غير اين صورت سرزمين آرماني  كشته مي شد زيراايراني بود و بايد بر دست رستم ، حتي اگر فرزند رستم هم بود،  ايران و

، نقشي نداشته است و رستم بايد ، تقدير در اين ماجرابنابراين به نظر مي رسد كه  بر خلاف نظر فردوسي. ، نابود مي شدايران

 آنكه ديگر .وانست به گونه اي ديگر عمل نمايدا و نمي ت ؛پيروزي بر دشمن، برآورده مي ساخت انيان را مبني برانتظارات اير

هم به دليل زودباوري و صداقت ، سهراب را با سخنان خلاف واقع فريفتند و سهراب  در اين نبرد، رستم پس از او  هجير و

  . و كشته شد  رستم گرفتار  نيرنگ  ، در دامخود

  . بي مسئوليتي ، هراس ايران ، ، سهراب ،  فردوسي ، رستم : كليد واژه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  يواحد تهران مركز اسلاميدانشگاه آزاد نشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دا*

  10/9/91:تاريخ پذيرش مقاله    12/5/91: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه 

پيروزي ها ي بزرگ ايران،  ي شاهنامه شخصيتي بسيار مهم و والا دارد؛ او داراي ويژگي هاي منحصر بفرد است؛ همهرستم در 

رستم در شاهنامه شخصيتي مثبت و ؛ مي شوندتسليم ؛ پهلوانان نامي و بزرگ جهان در برابر او بدست رستم، حاصل مي شود

، كسي نامه قرار مي گيرد و در برابر اواست بطوري كه الگوي پهلوانان شاهو مناسب  مهمداراي عملكردهاي  اثرگذار دارد زيرا

، مي رسد كه رستم در نبرد با سهراباما به نظر  ؛ او همواره مورد ستايش و افتخار ايرانيان بوده استلب به اعتراض نمي گشايد

دارد ي فرهنگي و ديني  با آموزه ها همخوانناو موجه ، عملكردي نادر اين نبرد او ؛مهمي را مرتكب مي شود اشتباهات بسيا ر

و شايد شاهنامه داشته مورد بررسي و تحليل موشكافانه قرار نگرفته است  در ي كه علت موقعيت و جايگاه والا و ممتازبه ولي 

به هاي ه با آشكار شدن جنچنين تصور مي شده ك و بوده است  اوبراي ارزيابي عملكردهاي نادرست  مانعي بزرگ همين امر

انسانها  ، اين بوده است كه از توصيف اين نبردفردوسي  به نظر مي رسد  هدف عمده ي ، شخصيت او ملكوك مي شود؛ منفي

تمام  وآرمانشهر ايراني هيچ گاه نمي توانند منويات فردي  و تمايلات شخصي خود را در نظر بگيرند  براي حفظ و تثبيت

آنان بايد عواطف و  از اين رومعنا و مفهوم مي يابد  ، انجام مي گيرد ويت ايرانشهردر راستاي حفظ و تثب عملكردهاي آنها

در ؛ به همين دليل آنچه ندقرار مي گيرموقعيتي بسيار خطير دراحساسات و اميال فردي خود را كنار نهند  به ويژه زماني كه 

، مسئله ي پيروزي ايران در برابر است زيرا در اين نبردر برابر او بسيار مهم و اساسي است موقعيت سهراب و رستم داين نبرد 

نيز با توجه به حفظ ايران ،  و درنتيجه خواهيم ديد كه حتي اگر، پدر، پسر را مي شناختمطرح است دشمني بسيار نيرومند 

تخت نشاندن پدر  ن بود كه با برراهي جز كشتن او نداشت زيرا سهراب قوانين و مبناهاي ايرانشهري را قبول نداشت و بر آ

اي بيان داشته كه اين  ، مسئله را به گونهفردوسي،  با هنرمندي تمام ؛بنيان نهد حكومتي شايسته را، خود گمانبه ) رستم (

ن كه براي آنكه اي ، همديگر را نمي شناسند و نكته ي اساسي اين پژوهش هم در همين جا است دو هماورد، تا پايان نبرد

 نبودو اگر اين خطاها از او سرنزده است  آن زمان خطاهايي  مرتكب مي شود كه تا ،را حفظ شود، رستمرويكرد تا پايان ماج

  .مي شدبه گونه اي ديگر تمام  چه بسا داستان 

  آماري پژوهشي و جامعه بيان مسئله   

چرا رستم در  بودند ؟ و ، چهسهراب بااين مقاله در پاسخ بدين سوال تدوين شده است كه مباني عملكردهاي رستم در نبرد 

، ابيات شاهنامه را در نبرد سهراب ،مقاله با روش تحليل محتواي كيفي اين .غير موجه دارد متفاوت و  اين نبرد كنش هايي

 ي جامعه. ز شاهنامه را هم بيان نموده استمورد توصيف و تحليل و بررسي قرار داده است و هرجا كه لازم بوده ابياتي ديگر ا

  .بيت است و روش گردآوري داده ها اسنادي است  1060سهراب است و حجم نمونه بالغ بر  نبرد رستم وآماري پژوهش 

  پژوهش  ي پيشينه 

تن ( ، مسكوب ) زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه ( محمد علي اسلامي ندوشن مانند  تقريبا تمام پژوهشگران شاهنامه 

مصطفي رحيمي ، ) از رنگ گل تا رنج خار ( ، قدمعلي سرامي ) رستم و سهراب ( ناتل خانلري ، ) پهلوان و روان خردمند 

اسماعيل پور ، آيدنلو ، اميدسالار ،  نيز و) حماسه رستم و اسفنديار ( منصوررستگار فسايي   ، ) تراژدي قدرت در شاهنامه (

ت رستم را در نبرد با سهراب  بسيار ايجابي  تحليل نموده شخصي  1رضا ، جيحوني ، جنيدي ،جوانشير ،  دوستخواه و ديگران 
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كه از تجربه  شاهنامه آمده ـ پيري است سالخوردهاند ؛ آنان بر اين اتفاق نظر دارندكه فردوسي در اين نبرد ـ بنا به آنچه در 

   .د تا پيروز شود آنها را بكار گير بداندهايي بسيار بهرمند است و مي تواند هر جا كه لازم 

   تحليل نبرد رستم و سهراب  

زور بازو نمي تواند بر حريف قدرتمند ، چون با  ؛احساس ضعف مي كند  آن پهلوان هميشگي نيست و در نبرد با سهرابرستم 

است و پيروزي رستم و به تبع آن ايران هدف اصلي در اين نبرد زيرا بر او پيروز مي شود ؛ حيله ترفند و  با  بنابراينچيره شود 

. ايرانياني كه نظاره گر اين نبرد حساس بوده اند ، هم همين را مي خواسته اند لذا در پي چند و چون اين ماجرا بر نيامدند 

و هيچ تغييري  در آن صورت نمي گيرد ؛ او با بياني  استتقدير زندگي انسان ها در دست است كه  آنديدگاه فردوسي  هم 

دي و جه ي تقدير بدانند و نه تصميمات فرين انديشه رهنمون مي شود كه امور و رويدادها را نتيتاثيرگذار خوانندگان را به ا

  :لذا به چند و چون آن نپردازند  وجمعي 

  به خاك افكند نارسيده ترنج    اگر تند بادي برآيد ز كنج  

  )  1ـ  12، ب  172 :1383فردوسي؛( هنرمند دانيمش ار بي هنر      ستمكاره خوانيمش ار دادگر 

و بدون  نبال هماتفاقاتي مانند گم شدن رخش و دروغ هجير و كشته شدن ژنده رزم و غيره ، همه و همه مانند زنجيري بد  

  .گونه كه اتفاق افتاده پذيرفت   برنامه ريزي قبلي پيش مي آيند بنابراين بايد امور را همان

قابل بازكاوي و تبيين دوباره به رغم تاويلات و تفسيراتي بسيار كه محققان و پژوهشگران نوشته اند  نبرد رستم و سهراب   

،  بر اين نكته تاكيد دارد كه هركدام از رويدادها و ري بسيار ورجاوند و بزرگ مي داندكه شاهنامه را اث ، ضمن آننگارنده ؛است

گي ايرانيان در طول ـايد مورد تحليل قرار گيرد تا مباني رويكردهاي فرهنماجراهاي اين اثر بزرگ از ديدگاه هاي گوناگون ب

رويارويي دو پهلوان نيست بلكه در نظر دارد با بررسي استدلالات منطقي براي  تحليلاين مقاله در پي . شود روشن، سده ها

رادر اين نبرد شاهنامه شخصيت ايراني  نتري جهان پهلوان و مهمرستم توجه دادن به  نكته ها و تاكيد بر مسائلي، عملكردهاي 

پژوهش اين . بعضا منفي اين ماجرا متوجه سازد نظر خوانندگان را به نكات نامعلوم و ، تبيين نمايد وبسيار مهم و حساس

مورد بررسي قرار  ،، ضعف قدرت و خلاف گوييبي مسئوليتي ، هراس  :چهار بعدشخصيت رستم را با ديدگاه  روانكاوانه، در 

انتظارات : همچوناگر رستم با موانع و عوامل اجتماعي و فردي : نخست :كندنكته را بررسي  دو تلاش نموده است و داده 

دوم   .مي داشت، چه كه انجام شده ا واكنش هايي غير از آنقطع، مواجه نبود ،فراواقعي ايرانيان از خود و نيز هراس و غيره

، عملكرد گيري اين ماجرا و كشته شدن سهراب، نقش داشته باشدبيش از آن كه تقدير در شكل  به نظرمي رسد كه  :اينكه

، تحليل ماجرابراي  ؛ ن سمت و سو كشانده است تا تراژدي، شكل گيردبدي، ماجرا را ادرست هجير ونيرنگ رستم با سهرابن

  .كاووس  ،و سهراب  تهمينه ، رستم: مي شوند و تحليل  يدر اين نبرد بازخوان و تعيين كننده چهار شخصيت مهم

  در شاهنامه تهمينه 

با صريح و بي پرده معمولي را در هم مي گسلد و  هنجارهاياست كه  زني  در شاهنامهپادشاه سمنگان  يگانهو  جسوردختر 

و آرزوي خود را مبني بر ازدواج با رستم بيان  به  گفت و گو مي نشيندرستم كه براي يافتن رخش خويش به سمنگان رفته 

  :  مي دارد 

  .. خرد را زبهر هوا كشته ام     يكي آنكه بر تو چنين گشته ام   

  ) 84و87 /174 :همان( سمنگان همه زير پاي آورم           سه ديگر كه اسپت بجاي آورم   
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  : باشد رستمي ديگر آفريننده ي ترين هدف تهمينه آن است كه شخصي را در جهان مانند رستم يعني  مهم

  )  85، بيت 174 :همان(نشاند يكي پورم اندر كنار       دو ديگر كه از تو مگر كردگار  

  :تهمينه در نگاه فردوسي يك ابر انسان يا فرا انسان است  

  ) 72، بيت 174: همان( چو من زير چرخ كبود اندكي است             به گيتي زخوبان مرا جفت نيست 

گرچه زنان نامدار ايراني و توراني ديگري هم در شاهنامه مانند رودابه و گرد آفريد . او از مجموع زنان شاهنامه برتر و بالاتر است

ند چون معمولا زنان شاهنامه مانند و فرنگيس و جريره و منيژه نقش آفرين هستند اما ظاهرا هيچ كدام مانند تهمينه نيست

باقي  اوبا  همسر تا دم مرگ 2سودابه و رودابه پس از ازدواج با همسرخود به ايران مي آيند و يا مانند مثل جريره و فرنگيس 

از شوي خويش خبر مي بيند و ديگر هرگز را  )رستم  (او فقط و فقط يك شب شوي . ؛  اما تهمينه چنين نيستمي مانند

اين بر نگاه دارد بنابر ) سرزميني غير از ايران (بخوبي بر اين نكته واقف است كه نمي تواند رستم را در سمنگان تهمينه ؛ندارد

در توران مي ماند  غدر نتيجه؛ شايد هم مي داند كه رستم هرگزنمي تواند ازدواج خود را آشكار سازد اصرار نمي كند ماندن او 

اصلي خود را از رستم گرفته،   ي فرزندي كه خمير مايه ؛تگي به تربيت فرزند رستم همت مي گمارد ايثار و از خود گذش با و

اما در كنار مادر و در سرزمين او بزرگ شده و باليده است و اين به معناي آن است كه تفكر و شخصيت سهراب، از فرهنگ و 

البته همسر رستم  و و همين موارد است كه ازدواج او را استثنايي و منحصر بفرد مي كند انديشه ي توراني، مايه ور شده است

از نظر  در هنگام نبرد هم سهراب دوازده سالهفرزند رستم يعني  ؛باشدنبايد چون زنان ديگر ) اگر بتوان چنين لقبي به او داد ( 

را ... ، شجاعت و سترگيو ي هاي رستم مانند دلاوري، پهلواني زيرا تمام ويژگ با رستم پيرسال، برابري مي كند نيرو و توان 

او تنها كسي است كه پشت رستم را به  ؛است بنابراين او رستمي ديگر است داراست؛ به علاوه اسب او نيز كره اسب رستم

ها  خ بدانـپاس كند كهكار مي ـوالاتي چند را آشـس ،اين موارد است او مانند وخاك مي مالد پس بنابراين او همتاي رستم 

 ديگر زنان و همسران در رديفآيا واقعا مي توان تهمينه را همسري  : كند ديگرگوني  رستم و سهراب را ي تواند قضيه ـم

چرا تهمينه از آمدن به ايران خود داري مي كند؟ اگر واقعا تهمينه مادر  ؟دانست غيرهشاهنامه مثل رودابه و منيژه و فرنگيس و

  آيا فرزند رستم ، سهراب مي شد؟  سهراب نبود

  : تهمينه همانند رستم  از نژاد هژبران و پلنگان است  

  زپشت هژبر و پلنگان منم                گان منم            ـاه سمنـت شـيكي دخ

  ) 71و  174/72: همان( چو من زير چرخ كبود اندكي است                         به گيتي زخوبان مرا جفت نيست 

نخست آن كه رستم اصلا از فرزند خويش خبر ندارد و دوم اينكه حتما رستم مانع از : سه نكته است  بيانگر  گفته هاي تهمينه

براي سهراب متحمل  دردها و زحمات زيادي كه تهمينه  ماندن سهراب نزد مادر مي شود و او را به ايران فرا مي خواند سوم آن

است كه رستم در اين ماجرا نقشي بسيار  واضحدوري و جدايي از سهراب را تحمل كند؛  دو حاضر نيست كه در است شده 

بسيار  رااما نقش او نكرده است  هم جراي او را پيگيريو هيچگاه ما اصلا فرزند خود را نديده است چون اوبسيار كم رنگ دارد، 

با وجود  فقط او؛ هويت از كسي هم نمي تواند ياري بخواهدبسيار تنها است و در اين موقعيت تهمينه  ؛جلوه داده استمهم 

 واقع در، معنا مي شود و اگر او را از دست بدهد ديگر هيچ نيست چون با شوي خويش سال هاست كه ارتباطي ندارد و سهراب

 زيرا بيم آن مي رود كه فتار آمده ، در تنگنايي خفقان آور گراكنون با سوالات سهراببه نوعي طرد و فراموش شده است و 

 ه، حاضر بادر را ترك كند و به سوي پدر رود؛ يعني همان موضوعي كه تهمينهبا دانستن اصل و نسب خويش، م سهراب 
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و اين بي معنا و رستمي ديگر در ايران  وجودبه ايران يعني  تهمينهآمدن  از سوي ديگر مي دانيم كه  .پذيرش آن نيست

؛ در ايران فقط بايد يك رستم وجود داشته باشد  و اين به معناي آن است ، پذيرفتني نيستتوجيهيبا هيچ  ناممكن است و 

كه سهراب نمي تواند هرگز با اين ويژگي هاي رستم گونه به ايران بيايد بلكه حتي كسي نبايد از ازدواج رستم و نيز نسبت 

، هيچ كس ديگر از اين ازدواج خبر ابل تامل است كه چرا جز ژنده رزمق سهراب با او آگاه شود و البته اين هم نكته اي بسيار

البته تهمينه به هدف خود نائل  سخني نبوده است ؟اش هيچگاه مكاتبه اي و يا حرف و ندارد و مگر آيا بين رستم و خانواده 

ويد كه طاقت دوري از فرزند را است كه بگ مقدارهمين  قتل سهراب، حضور او در شاهنامه ماجراي دلخراش  مي شود ولي در

  : ندارد 

  ) 176/131: همان( دل مادرت گردد از درد ريش      چو داند بخواندت نزديك خويش  

؛ در حالي كه حداقل مي بايست، عملكرد  ده است، فراموش كرتهمينه را بطور كامل ،فردوسي، اما به رغم تمام اين موارد

زنان عموما در ادبيات فارسي، تقريبا  :بايد گفت البته و رنج  تهمينه  را در اين ماجرا بيان مي نمود؛  نادرست رستم و نيز درد

بايد اذعان كرد كه در شاهنامه اين تنها موردي نيست كه نقش زن به رغم اهميت و شكوه و  و 3. فراموش شده هستند

اصولا در ادبيات فارسي دوران  استناشي از غلبه ي روح مرد گرايانه بر ادبيات ، اين امر 4ست؟ يافته ا كارآمدي اين گونه تقليل

در ، صرف نظر از پاره اي استثناها به طور كلي ودر دوران گوناگون  ايران كلاسيك، زنان در كارها و مقام و موقعيت اجتماعي

گاه مستقلا و بدون وجود  وابسته بوده اند و هيچ؛ آنان همواره داراي نقش و هويت را دارا نيستندنقشي مهم ادبيات فارسي، 

   . از اين امر مستثني نيست هم و شاهنامه ، معنا نشده اند مرد

  

   سهراب و شخصيت رستم 

 ، پيروز از ميدان بدر آيد درغير اينو رويايي ها با انيراني ها؛ او بايد در تمام نبردها ي ايران است رستم حافظ و نگهدارنده 

اين روي تمام تلاش فردوسي و ديگران نيز اين بوده كه رستم در نبردها بايد  آرماني ايران نابود خواهد شد از صورت سرزمين

به هرترتيب بر دشمنان پيروز شود و اين امر البته پذيرفتني مي نمايد چرا كه نابودي رستم نابودي ايران است و مهم ترين 

 چهارهمان قهرمان هميشگي نيست  و داراي  رستم در نبرد با سهراب  اما. تنيان حفظ سرزمين و آرمانشاهي اسوظيفه ي ايرا

  : قابل تامل است كه ذيلا بررسي مي شود  ضعيف و منفي و عملكرد 

شد به همين دليل ازدواج او هم داشته با نيزهمسري بي مانند  درجهان بي مانند است پس بايدرستم  : ليتيوبي مسئـ  1

در  تهمينه، منجر به زاده شدن سهراب مي شود  سترگازدواج او با تهمينه به دليل ويژگي هاي  ؛يك ازدواج معمولي نيست

رستم در شاهنامه هيچ گاه   ؛كه اسب سهراب مي شود پديد مي آيد  خارق العادهرخش رستم نيز موجودي از پيوند آن شب 

پس از  او ؛بلكه زير بار مسئوليت خانوادگي هم نمي رودبه عنوان يك مرد مانند مردان ديگر نه تنها تن به ازدواج نمي دهد 

به نظر مي رسد كه رستم از يافتن رخش، تنها به ايران مي آيد و ديگر هرگز نامي از همسر و فرزند خويش به ميان نمي آورد؛ 

چ دليل موجهي ،  دوازده سال  بدون هي طي ديدگاه روانشناختي، همسر بسيار بي مسئوليت و لا اقل فراموشكاري است زيرا

پسر  ،سهراب فقط از نظر نامبنابراين   .را جويا نشده استاش  هيچ پيكي و رسولي را به سمنگان نفرستاده و احوال خانواده 

هيچ كس از ازدواج و  ؛ نكته اين جاست كه، تهمينه استسهرابواقعي  ي سرپرست و تربيت كننده. نه از نظر تربيت اوست و

ن امر را كه تا كنون پنهان مانده، در تورانيان؛ بنابر اين او نمي تواند در برابر ايرانيان اي تعداد اندكي ازفرزند او خبر ندارد مگر 
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را  ـ كه  نشانه هاو تمام اين مسئله بي اعتنا است نسبت به  هم ش سازد گو اينكه اصلا خود اواين بحبوحه ي حساس، فا

، تم خود نيز از اين ازدواج بد خيمرسشايد هم  .مگي دال بر فرزند بودن سهراب است ـ منكرانه و لجاج آميز ـ وقعي نمي نهده

 اما ؛راموش مي نمايدفمسئله را كاملا  او همكه خود  پيش مي رود پشيمان شده بوده اما با پنهان كاري ناموجه تا بدان حد

رستم همان رستم پيشين  در اين نبرد،؛ و شوم ترين آوا به صدا در مي آيداش به بدترين اينك به يكباره گويي زنگ بيدار ب

ستم ـ  ر سپس به صورت تصنعي بر مرگ او مويه آغازد ـ واينكه  دشمن  را كه در واقع فرزند اوست به قتل برساند  نيست مگر

ب نمي آيد و اگر هم چنين باشد، وقتي بحث پدر خوانده اي بي مسئوليت بيش نيست و در اين ماجرا اصلا پدر به حسا

درميان تمام ازدواج هاي ايرانيان با غيرايرانيان، فقط ازدواج ؛ است ديگر دوست و فرزند مطرح نيستدشمني با ايران در ميان 

چرا با آن موافقت كرده است ؟  واصولا آيا رستم تمايلي به اين ازدواج داشته  و آشكار نيست كه رستم پنهان باقي مي ماند

وب ـمحسران ـمن ايـدشبه نوعي انيراني بوده  ها  آن. با او در يك خط و راه نيستند) تهمينه و سهراب ( رستم  ي خانواده

هان ـمه پنـم ازدواج خود را از هـ؛ اگر اين نبود چرا رستبا آنان ندارداطي ـهيچ ارتبيل رستم ـي شوند و شايد به همين دلـم

در وقوع تراژدي عواملي بسيار پنهان  گرچه ؛اين بسيار عجيب است كه هيچ كس در ايران اين موضوع را نمي داند  ؛دكري م

را  آيا او همان گونه كه سياوش .قهرمانان ايجاد شود و يا دروغ پردازي  نقش دارند اما اين عوامل نبايد بر اثر سهل انگاري

رستم  است يا براي سهراب؟ بيشتر، سهراب را هم پرورانده است؟ آيا سهم پدري رستم براي سياوش تربيت كرده و پرورانده

  : داوطلبانه خواهان تربيت سياوش است 

  تهمتن بيامد بر شهريار                 ن روزگار ـريـر آمد بـين تا بـچن

  مرا پرورانيد بايد به كش                چنين گفت كاين كودك شيرفش  

  )   74ـ  76/ 203: همان( مر او را به گيتي چو من دايه نيست          چو دارندگان تو را مايه نيست  

رديد ـت ز هم بابا هراب ـگام نبرد با سـدر هناو  ؟ي گيرد ـهرگز سراغ نم ،يعني سهراب چرا رستم از فرزند واقعي خوداما  

دريافت نكرده است و اين امر خبري  گاه كه رستم از فرزند خود هيچ ثابت مي كندباره ي سهراب سخن مي گويد و اين امر در

  .ناموجه مي نمايد بسيار 

ضعف در برابر  :مانند غير قابل تحمل و ناگفتني روبرو است  موضوع وبا چند حالت  با سهراب درستم در نبر:  هراسـ   2

به ؛ بنابراين سهراب هراس از آگاه شدن ايرانيان از موقعيت او و و، شك ها و ترديدها توراني، دغدغه ها و خاطرات ذهنيحريف 

  :  زيرا ترس و هراس دچار مي شود

، اقرار و اعترافاين اقرار نمايد اما چون  مانند ازدواج با تهمينه بايد به مسائلياز سويي  رستم در اين نبرد: اقرار  ـ 1 ـ 2

اميدها  در برابر نفس هاي حبس شده ي ايرانيان در سينه و ديگر خود رااز سويي  خفيف مي سازد و ياشخصيت او را ضعيف و 

و حفظ موقعيت جهان پهلواني  ايران و نيز پادشاه و درباريان و خودباره ي ها در آن افراط گرايانه يانتظارات متوهمانه و  و

كرده درنتيجه دچار امتناع  ،نيز سهراب براي ايرانيان و هويت خود مسئله و آشكار كردناز  در نتيجه مسئول مي داند  ،خويش

اعتراف و بيان چيزهايي به خود ـ چيزهايي كه شخص از  براي  «گيرد مي در تنگنايي بسيار دشوار قرار  و؛ هراس مي شود

همواره موانع اساسي و  ... ـ راحت تر است تا اظهارآن به ديگري اظهار آن به ديگري احساس شرم يا احساس حقارت مي كند

؛ اگر انسان شهامت اعتراف همه چيز ات و انديشه ها در وجود خود اوست؛ نه در هيچ عامل بيرونيآزادانه ي احساس براي بيان

از سويي ديگر  ) 256 : 1387هورناي ، (  .»را به خودش داشته باشد، قطعا شهامت ابراز همان را به ديگري نيز خواهد داشت 
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مي شود چون آنان نمي توانند بپذيرند كه  نسبت به اويرانيان و حتي دربار و پهلوانان فاش كردن مسئله منجر به بدگماني ا

   ؛5 داشته باشد، پيمان همسري بندد و فرزند هم ز چشم شاه و دربار و ديگر بزرگان، با زني از سرزميني انيرانيرستم دور ا

 كمبود مي كند وضعف وبه نوعي احساس برابر او رستم پس از ديدن يال و كوپال سهراب، در : تزلزل موقعيت و ترور ـ 2ـ  2

، مجبور ر رويارويي با يكي از افراد دشمنمي شود و دنبر آن مي شود تا كيفيت سپاه دشمن را پنهاني ارزيابي نمايد اما موفق 

را  تمـفقط رست كه ـكه همو اس افل از آنـل مي رساند غـترا به ق ژنده رزم  درنتيجه  اند وـود كه او را به قتل برسـمي ش

  : مـي شناسد

  گوي ديد بر سان سرو بلند       ت ژند ـبه شايسته كاري برون رف

  بر رستم آمد بپرسيد زود       بدان لشكر اندر چون اوكس نبود 

  ) 494ـ  496 /186: همان (سوي روشني آي و بنماي روي       با من بگوي : چه مردي بدو گفت 

ناشناس، به  ورستم تا كنون پنهاني با كسي روبرو نشده بود و تا اين زمان سابقه نداشت كه تنهايي نكته اين جاست كه   

؛ همه او را مي شناختند و بر قدرت و توانايي و پيروزي او به خوبي واقف بدين كار نداشتنيازي  چوناردوگاه دشمن برود 

، به فكري شيطاني مي افتد كه ناشي از بشناساند دشمنمي تواند و نبايد خود را به به دلايلي نچون  ولي در اين نبرد  6 ؛بودند 

اين بر آن مي شود تا ژنده رزم را كه در واقع بازو و وزير ، بنابراست در برابر حريفاحساس سرخوردگي و يا نوعي شكست 

  :هاني و حتي ناجوانمردانه و به سرعت به قتل برساند دست راست و ارشد سهراب است به شيوه اي پن

   )497 /186: همان(بزد تيز و بر شد روان از تنش       تهمتن يكي مشت بر گردنش  

  .، باز بايد او را مي كشت حتي اگر ژنده رزم را هم مي شناخت بنا به دلايلي روشن،البته بايد گفت كه رستم 

، اين حالت تدافعي است كه هراس است كه مبادا نامش فاش گردد؛ از ديدگاه روانكاوانرستم در : ناشناس ماندن  ـ  3ـ  2

د و ، تمايلات و كشش ها را در خود پنهان نمايبيشتر مصمم باشد كه بعضي نيازها هرقدر شخص« .انسان را درخود مي گيرد 

آنها را بطور ـ ولو  شودر به آنها نزديك ، ترس و حساسيتش از اينكه خودش و يا هركس ديگاز دسترس شناخت دور نگه دارد

راس آلود از خود نشان ـبي و هـش عصـو واكن... تر مي گردد ؛ و بيشتر حالت دفاعي به خود مي گيرد مبهم بشناسد ـ زياد

 ) . 284 :هورناي ، همان ( » . ي دهد ـم

انتظارات و فقط به رستم نسبت به زواياي پنهان روح خود ، شناخت پيدا نكرده بود و : عدم واقع بيني و اضطراب  ـ  4ـ  2

ر را واقع مي انديشيد؛ در اين ميانه فرصتي بدست نمي آورد كه بتواند امواميدها و آرزوها و تمايلات آرمانخواهانه ي ايرانيان 

بته بايد ال ؛ايرانيان را برآورده سازدشده ، انتظار كه تيب تر ه هر؛ بنابراين ناچار بود كه ببينانه و دور از احساس، ارزيابي نمايد

اين ... اسطوره اي اند  ـنها زاده ي ضرورتهاي اجتماعي از آزادي اساطيري و فردي بدورند آاره افراد شاهنامه همو« گفت 

» ور شخصي وتصادفي ندارند به اماشخاص چنان درگير امر همگاني و ضرورت دار ملي اند كه مجال چنداني براي پرداختن 

اصول انديشه ي مباني و ؛تنها شخصيت ايده آل شاهنامه است رستم در واقع كعبه ي آمال ايرانيان و ) . 62 :1379عباديان ، (

، خود را فراموش بنابـراين در اين موقعيـت حساس .يرد و عمل كندـميم بگـاجازه نمي دهد كه انفرادي تص اوايرانشهري به 

شخص  « : روانكاوان عقيده دارند مورددر اين  .نسيان بسپارددست به  راو حوادث گذشته  دويا بهتر مي بيند كه خمي كند 

بايد سعي كند تا احساسات واقعي خود را بيان كند نه احساسي را كه بر اساس عرف ها و سنت ها ي حاكم و اعتباري يا بر 

رزوهاي غير واقع آ .) 257و  256 : پيشين( » حس كند و ابراز دارد  اساس موازين و ارزش هاي اعتباري شخص خودش بايد
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در . با شخصيت و موجوديت  واقعي آنان، تعارض دارد تا اعمالي را مرتكب شوند كه ، آنان را در تنگنا قرار مي دهدبينانه از افراد

تمام ايرانيان مي خواهند كه رستم پيروز شود و در واقع به هر قيمتي دشمن را نابود سازد و به نظر مي رسد آنان ، اين نبرد 

سهراب كشته پس  زنده بماندكشتن و كشته شدن و البته اين رستم است كه بايد : رستم بين دو امر  قرار گرفته اندنيز مانند 

 نتيجه در واقع بينانه و منطقي داشته باشند ، عكس العمليدر اين نبرد، نمي گذارد كه عاطفي ايرانيان برخورد ومي شود 

وقتي . خود ي اضطراب اخلاقي عبارت است از نگراني نسبت به تنبيه خود به وسيله« .رستم به اضطرابي اخلاقي دچار مي شود

س شرم و سرزنش واكنش احسا ، فراخود بامقابلموجه خود را نشان دهد و در نهاد كوشش مي كند تا تمايلات و افكار غير 

را براي عمل زشت نهاد سرزنش  يعني فراخود سعي مي كند خود. ، در شخص اضطراب اخلاقي پديد مي ايد نشان مي دهد

و يا احساسي كند و يا دست به عملي بزند كه مورد پسند  ، اضطراب اجتماعي است كه مبادا فكركند، اين اضطراب در حقيقت

  ) 36 :1377شاملو ، ( » ق جامعه نباشد اخلا

موارد شاهنامه، تقليل  ي ، نسبت به بقيهنبرددر اين  شخصيت رستم نيزقدرت و توانايي  و :  شخصيت و قدرت ضعفـ  3

، نخستين شكست در زندگي ماجراي  نبرد رستم با پسرش سهراب«  .شده استضعف او در اين داستان آشكار  و يافته است

و به دعا و نيرنگ رم ، در برابر نوجواني خود را ناتوان مي يابد هم شكست است ، هم ضعف  و هم ش.بزرگ است  اين پهلوان

درست است )  288 : 1387اسلامي ندوشن ، ( » .. ، پهلوان بي عيب نباشد رستم نيز بايد به عنوان بشر خاكي. دست مي زند

ندارد ولي درست به همين دليل هم رستم نبايد هيچ نقطه ضعف و يا  كه هيچ پهلواني در شاهنامه مقام و موقعيت رستم را

ن در منفي در كارنامه ي خود داشته باشد زيرا او الگوي جاودانه ي ايران است و شاهنامه نيز آيينه ي تمام نماي عملكرد ايرانيا

فردوسي  بر كساني ارج مي نهد « كه  و اين نكته بسيار شگفت تر مي نمايد وقتي كه بدانيم ؛ سرزمين آرماني ايرانشهر است

تك تك واژه هاي فردوسي  تجسم يك صفت  .كه خود پايبند آن است، باز يابدكه در آنان جلوه ارزش هاي اخلاقي اي را 

انسان هايي است كه مي  شاهنامه گستره ي اعمال فرا . ) 118ص :  1381ميلانيان  ، ( »  اخلاقي انساني از ديدگاه او است

، بر نه داشته باشند و يا با حقه بازيانسان ها نمي توانند عيوب ناجوانمردا سرزمين خود را جاودانه سازند؛ اين فرا خواهند

   .حريف پيروز شوند 

پيشتر خواسته بود خداوند از وي بگيرد تا بتواند برروي زوري را كه بنابراين  احساس  شكست مي كند رستم در اين نبرد،  

ديگر آن زور  و اين كه معلوم نيست آن زور چه مي شود چون ظاهرا پس از مرگ سهراب(  خدا پس مي گيردزمان راه برود از 

در صورتي كه هرگز نه . هم او و هم ايرانيان، از اين نبرد بيمناك هستند. )بدون قرينه است  كارآمد نيست و اين نوعي استعاره

 ؛نجات ايران استعامل كه  همان كسي نيستاين رستم  ؛اتفاق نيفتادهتم و ايران قبل و نه بعد از آن چنين امري براي رس

رستم در اين ماجرا به خاك مي رسد پشت از طرف ديگر  ؛بايد نجات يابدبا حيله نجات مي يابد، چون ايران در اين نبرد رستم 

به يكباره به پايين ترين حد خود نزول  و او كه باز هم صفتي است كه نه قبل و نه بعد از اين، هرگز براي رستم اتفاق نمي افتد

  .نه به يك رستم زبون و ضعيف ،كشور ايران به يك رستم قدرتمند نياز دارد  اما بايد دانست كه. مي كند

  برآوردش از جاي و بنهاد پست           بزد دست سهراب چون پيل مست       

  زند چنگ و گوراندر آيد به سر          ور نر       ـري كه برگـيـردار شـه كـب

  به از خاك چنگال و روي و دهن             ه ي پيلتن     ـينـر سـت ازبـسـنش

  )849ـ  852 /195: همان (همي خواست از تن سرش رابريد                      يد   ـگون بر كشـجري آبـيكي خن
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براي رستم ايران اتفاق افتاد و ديگر  ،يعني سهراب رستمي ديگراين اتفاق در طول زندگاني فقط و فقط يك بار آن هم بدست 

؛ رستم در بر زمين زدرستم را با خواري و ضعف  از روي اسب بلند كرد و  ،يعني فقط  يك بار يك پهلوان خاص .تكرار نشد

او بود كه  برابرواقع اين جا رستم نيست و شايد علت كتمان كردن نام خود هم از سهراب همين اساس ضعف و كمبود در 

نخواست  نام رستم كه هميشه با قدرت و قوت و شگفتي همراه بوده است، بدين سان با خواري و ضعف همراه شود و تا پايان 

دارد تا  رستم پس از مرگ سهراب، به تكامل و تعالي روحي و تهذيب، نياز: به نظر مي رسد. ماجرا هم اين قضيه، ادامه مي يابد

البته رستم در ماجراي سودابه نيز عملكردي ناشي از احساس ضعف  را حفظ كند؛جهان پهلوان ايران  خش وتاج بصفت بتواند 

  7 .بسيا رناجوانمردانه رفتار مي كنددارد و با سودابه 

رستم براي نخستين بار است كه  ؛استخلاف گويي  و بعد چهارم عملكرد رستم ، پنهانكاري : وپنهانكاري ـ خلاف گويي 4

، به شگفت مي آيد از اين روي بر آن مي شود تا پنهاني به لشكرگاه دشمن يدن پهلواني چنين كند آور و سترگاز ددر نبردي 

  : » اين نو جهاندار كيست ؟« برود و با چشمان خود ببيند كه 

      وان نره شير ـچنان چون سوي آه    ير ـرد دلـت مـدرون رف برآن دژ

  ده رزم ـنشسته به يك دست او ژن    ت بزم ـراب را ديد بر تخـچو سه

  ود ـاداب بـرو شـكي سـان يـبس    تو گفتي همه تخت سهراب بود .. 

  )485ـ  489 /185: همان (برش چون بر پيل و چهره چو خون     ون ــردار ران هيـه كـازو بـدو ب

و شايد از همين موقع است كه  تزلزل مي شودرستم گويي با ديدن يال و كوپال اين پهلوان نورسيده ، به خود مي آيد و دچار 

 دمي زنسهراب او را برزمين كه در آن زمان مي انديشد اگر با زور بر او چيره نشد، ترفندي انديشد و او را نابود سازد بنابراين 

   :حيله ي خود را عملي مي سازد

  برآوردش از جاي و بنهاد پست           بزد دست سهراب چون پيل مست      

  زند چنگ و گوراندر آيد به سر           ور نر       ـه برگـري كـيـردار شـبه ك

  )849ـ  851 /195: همان(     دهنبه از خاك چنگال و روي و             ن      ـتـه ي پيلـنـت ازبر سيـنشس

در اوج ضعف و وقتي ، در نتيجه زنده بماند زيرا به هرقيمت بايدرستم در اين نبرد، دروغ مي گويد و به حيله دست مي يازد 

نجات مي  - ايراني  –خود را از چنگال پهلوان صادق توراني  عجيب،بسيار   دروغناتواني وقتي بر خاك افتاده است تنها با يك 

و بهار ،  348 :اسلامي ندوشن، همان( 8اند ناميده و دژخردي آن را حيله و نيرنگ پژوهشگران،سخني مي گويد كه  و دهد

  :مي گويد يعني سهراب و ناپخته خام جوانبه  او).  168 : 1378

  كمند افكن و گرد و شمشير گير             به سهراب گفت اي يل شيرگير      

  ن ماـش ديـد آرايـن باشـجزي     ن ما              ـيـد آيـونه تر باشـدگرگ

  رد آوردـر گـري زيـهتـسر م            شتن نبرد آورد        ـي كو به كسك

  ) 853ـ  856،  پيشين(   نبرد سرش گرچه باشد به كين                    نخستين كه پشتش نهد بر زمين

ما  و آيين  اين كه دين در نبرد ما آرايشي ديگر گونه دارد يعني كه دين: مساله مهمي را بيان مي كند ،رستم در اين چند بيت

بلكه بريدن سر در  د كن ، نبايد سر از تن او جدابمالدپشت پهلواني را به خاك كسي نخستين بار  اين را مي گويد كه اگر
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نغز و جوانمردانه ـ به زعم  بسيار ي  سهراب ظاهرا از اين گفته ماليده مي شود؛بر خاك  پهلوانمرحله ي دوم است كه پشت 

  :نه رستم برمي خيزديد و از روي سيخوشش مي آ خويش ـ 

  ) 859، ب  پيشين(  بداد وببود اين سخن دلپذير                ير جوان سربه گفتار پير           لد

زبان مي آورد و بر دشمن پيروز مي شود و در  بر آنچه حائز اهميت است آن است كه رستم به سادگي سخني خلاف واقع را 

اين سخن و در واقع اين آيين ديني به . ندنمي ككنكاشي سپاه ايران  هم در اين باره هيچ واقع سر او را كلاه مي گذارد و 

دگر باره هم خواهد توانست پشت پهلوان را بر خاك مالد،  :يقين داردبسيار جوانمردانه و دلپسند مي آيد و او كه  سهرابنظر

براستي  . در تبعات و عاقبت اين كار، از روي سينه رستم بر مي خيزد و او را به حال خود رها مي كند و بدون تفكربي درنگ 

رستم چگونه خود را مجاز به اين كار دانسته بود  و آيا هيچ گاه نسبت   ، اين رخصت را به رستم داده بود ؟كدام آيين و ديني

را بر خاك مي سهراب  پشت آيا اگر رستم احساس شرم و يا گناه نكرد ؟ ، ه در برابر فرزند اعمال كرده بودبه اين نيرنگ ك

 ستيمآيا باز هم مي توان در اين صورت ؟شدبه او مي گفت باز قضيه به همين صورت تحليل مي  دروغيو سهراب چنين  ماليد 

يان گفته است چون دردين ايران،  بي ترديد سخني دروغ و خلاف واقع رستم در اين نبرد  ؟ بناميمرا خردورزي  سهرابنيرنگ 

، نيرنگي بسيار زشت و ناجوانمردانه، در اين ماجرا با سخن خلاف واقع و چنين رسم و آئيني نبوده است و رستم و در واقع ايران

پيروز مي شود و مي دانيم كه اين امر چقدر در ايران مورد ذم و نكوهش بوده و خصلتي اهريمني  بشمار مي رفته است در 

آيا در اين نبرد صداقت و ) 116 :63ندوشن، اسلامي . ( ،  به هر قيمتي بايد حفظ شودسرزمين آرماني ايراناصول ي كه صورت

فريب  ".ايران باستان كار اهريمني و زشت و ناپسندي بوده است   ي راستگويي ايرانيان زير سوال نرفته است؟ دروغ در انديشه

در اساطير ايراني گناه نخستين مرد و زن دروغ انديشيدن و دروغ گفتن است و ).  162 :76بهار، (  "و دروغ لقب اهريمن است

براي حفظ ايران و رستم كه نماد كامل ايران .  9) 181 :پيشين ( بدين علت روان ايشان تا تن پسين در دوزخ خواهد ماند 

كه  او را با سرزمين ايران يكي كرده است،  است بايد همه تلاش كنند اما جريان رستم از مجموعه  عواملي شكل گرفته است

 ؛ به طوري كه شكست او شكست ايران و پيروزي او پيروزي ايران است و  ايران هيچ گاه با دروغ و نامردي حفظ نمي شود

ايرانشهر بر پايه ي تلاش و كوشش  . ) 21 : 1379رضايي راد ، . ( ، دوري از بديها و پلشتي هاستاساس مهم آرمانشهري

هلوانان و شاهان و مردم  ساخته شده وحفظ و ماندگاري  آن  به معناي حفظ اصول سرزمين روشنايي و آرماني است و نمي پ

 مظهر ومنش  هيچايران سرزمين اهورايي و روشني است و  و يا باقي بماند؛ شود تواند بر مباني كژ و نااستوار و ناموجه بنا

، در همين راز جاودانگي آرمانشهرن نمي توانند عملكردهاي اهريمني و پلشت داشته باشند؛ ، لذا ايرانيادر آن راه ندارداهريمني 

، به دام مي سهراب در واقع با دو دروغ بزرگ ؛ بنابرايندروغ رستم با هيچ منطق و توجيهي، سازگار و پذيرفتني نيست لذااست 

اگر هجير اين دروغ را نگفته بود ماجرا : ا جرات بتوان گفتو شايد ب. و تقدير در اين ماجرا دستي نداردافتد و كشته مي شود 

، تعابيري غير از اين را بكار البته پژوهشگران. دروغ و نيرنگ هرگز آلوده نمي شد و رستم به ننگ  و داغ مي يافتصورتي ديگر 

را از  او  وقرار دهد ، طفره رفته اند برده اند و آنان هم به نوعي از هر تعبير و تفسيري كه رستم را در برابر سوال و چون و چرا 

رستم   زنده ماندن ،فردوسي همانطور كهبا توجيهات گوناگون  نام او همچنان بلند و ورجاوند بماند  تادروغ گفتن مبرا دانسته 

ندوشن  آيا هدف مي تواند وسيله را توجيه مي كند ؟حتي اگر تعبير اسلامي  ؛را اصل و بقيه ي مسائل  را فرع، قرار داده است

 ؛است  جاي سوال باقيباز هم ) 348ص  :ندوشن، همان . ( رستم را بدين نيرنگ وا مي دارد ،را هم بپذيريم  كه حب جان

تجربه ها به او آموخته كه مي توان  را بكار مي گيرد همين در اين نبرد تجربه هاي خودرستم بسيار سال  پژوهشگرانازديدگاه 
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رستم نه . ؛ در واقع آن چه رستم بيان مي دارد يك خرد ورزي استو نيرنگي  به كار بست و پيروز شداز انديشه كمك گرفت 

ايده آل ذهني سخن مي گويد كه در مدت جنگهاي طولاني  و او از يك باور. نيرنگ به كار مي بندد و نه دروغ مي گويد حيله و

رستم در اين  اما در واقع دان رسيده و شايد از نظر او وجه احسن عملكرد جنگي آن است كه از ضعف حريف سود جويد؛  ب

از سويي بايد با : مي بيند ره گويي با دنيايي ناشناخته و بسيار مبهم روبرو است لذا خود را با چند مسئله درگيرانبرد به يكب

بد كه ممكن است او را به هر و چون در ذهن او انديشه اي و خاطره اي، خلجان مي ياتوراني نبرد كند   ناشناخته ي دشمن

، سست نمايد و ورق را به هر صورتي برگرداند پس بهتر است اين دشمن  را تا پايان نشناسد يا حداقل تلاشي براي دليل

، از اين نبرد به نيرنگ و دروغ خودهرگزپس  است وغرور بسيار سرمست حريف،  براز پيروزي  و در پايانشناختن او نكند 

نكته اي ديگر هم در اين نبرد، شگفت مي  .وزي و شخصيت او را ويران مي سازد، پايه هاي پيرنمي كند چون اين اقرار اعتراف

از آن هم پس  زد، رستم را بر خاك آنا ن به چشم خود ديدند كه سهراب؛ همه نظاره گر اين رويارويي بودندايرانيان  :نمايد

بفهمند كه چگونه و با چه ترفندي، رستم  ؛ اما هيچ گاه نفهميدند و يا نخواستندلوان بودندشاهد رويارويي دوباره ي اين دو په

و  خود را آشكار نكرد  تعجباما هيچ كس  ؛اين امرتا كنون سابقه نداشته است؛ در حالي كه از دست پهلوان توراني، نجات يافت

سهراب در  فردي به نام هرگزآن هم هيچ گاه از اين نبرد ناعادلانه هيچ سخني به ميان نمي آيد گويي  حتي  سال ها پس از

به رغم تمامي نشانه هاي گويا دومين پنهانكاري رستم در اين نبرد ، آن است كه بر خلاف هميشه و .  تاريخ وجود نداشته است

و به زعم اين جانب ،از تحليل و چند و معرفي نمي كند ) سهراب (به دشمن  خود را  نام خود را بر زبان نمي آورد و  و روشن

نداشت چون به هرحال هم  ، گرچه اين معرفي در پايان ماجرا تأثيري سرباز مي زند سهراب و خود،  ي و گذشته چون ماجرا

  بماند؛ستم ر وتا ايران  مي رفتدشمن توراني  با هر نام و لقب و نسبي  بايد به دست رستم از بين 

، از گفت و رفت كه رستم در حمله ي پهلوان توراني به ايراناز مجموع آنچه در باره ي رستم بيان شد مي توان نتيجه گ

آگاهي هايي بدست آورده بود كه مورد پسند او نبود و در نتيجه )  سهراب ( ، تورانيان و بويژه پهلوان توراني شنودها در باره ي

، جريان تجزيه و تحليل ساختمان خودكاوي« . نياز داشتبه اضطرابي بسيار دچار شده بود بنابر اين به يك خود كاوي عميق 

، تمام جريان را ارزيابي مي كرد و يستم بايد در يك خلوت لازم و كافر. ) 255: هورناي ، همان ( » ن است رواني خويشت

گنايي غير قابل ، او را در تنيت مسئله و هراس و اضطرابي كه درباريان بدان دچار شده بودندتصميم مي گرفت ولي اهم

از سويي ديگر اگر رستم مي خواست تصميمي در خور هم . توانست آن گونه كه بايد بينديشد ، قرار داده بود كه نميتوصيف

، ديگر امكان نداشت زيرا بيش از آن خشمگين و ، پس از آن كه پهلوان نورسيده ، پشت او را بر خاك ماليده بودايداتخاذ نم

، باز هم مي خلوتي لازم براي او فراهم مي شد داراي حالتي غير طبيعي بود كه بتواند تصميم درستي بگيرد؛ و شايد اگر باز هم

،  حساس تر از آن بود كه براي وار تر و موقعيت ايران و خود او، اما مسئله دشهدينديشد و رويه ي خشم را كنار نتوانست ب

خشم خود را فرو بنشاند و  هم مي خواست  اميدهاي  رستم چنين فرصتي فراهم شود  در نتيجه هم مي خواست  با انتقام ،

اتخاذ يه محسوب مي شد؛ بنابر اين در پي راي او فرعي و حاشايرانيان را بدل به ياس ننمايد لذا هر مطلب و موضوع ديگري ب

  .  روش هايي بود كه زودتر بر حريف غلبه نموده  به تمام اهداف خود و ديگران برسد

  سهراب  

: اودر اين نبرد با چندين مسئله روبرو است  ؛ و كم سن و سال سهراب به روايت فردوسي ، نوجواني است ساده دل و صادق 

سرزمين ( پس از زاده شدن در سمنگان  او جست و جوي هويت راستين ، نابودي الگوهاي ايرانشهري ، دروغ و فريب ايرانيان؛ 
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جواب  سوالش رامادر را مورد سوال قرار مي دهد تا  وبزرگ مي شود و در پي شناسايي پيشينه ي خويش بر مي آيد ) مادري 

   : گويد 

  همي به آسمان اندر آيد سرم               كه من چون زهمشيرگان برترم          

  ؛اما بايد پاسخي در خور بدهد  راضي نيست تهمينه از موقعيت و سوال پيش آمده 

  بدين شادمان باش و تندي مكن                     بدو گفت مادر كه بشنو سخن           

  ) 175: همان(رمي              ـي و از نيـامـتان سـزدس       مي                    ـتن رستـلـپي ورگوـتو پ

گفت و گوي آن دو با اين جمله به پايان مي رسد كه نبايد افراسياب از اين قضيه آگاه شود، وگرنه تو را نزد خود مي خواند و 

  : دل مادرت از درد ريش مي شود

  )175: همان(د كه داند زسر تا به بن     ــنباي           بدو گفت افراسياب اين سخن           

تا زماني كه شخصي  از نظر او؛ و در خور تامل و ستودني  داردنوجواني ناپخته  است اما هدفي بزرگ و انديشه اي نو  سهراب

ستم شخصيت ر، شاهنامه چنين بر مي آيدكه فردوسياز متن  باشد ؟پادشاه  ،ستم وجود دارد، چرا بايد كاووس بي خردچون ر

ي و در انتقال مواريث فرهنگ شاعراز اين امر چه بوده است ؟ اگرچه  اوپرداخته است ؛ هدف ، را آن گونه كه خود مي خواسته

، پاره اي مواقع آنگونه فردوسي هكامانتداري نموده است اما آنچه قابل تامل تر مي نمايد اين است داستان هاي ايران  باستان، 

، انايي شگرف  او در پردازش داستانتو و، رنگ و لعابي ديگر داده ن را با افزايش و كاهش و توصيفاتكه مي خواسته داستا

ل ؛ براي مثاآن هم البته وجود رستم بوده است را به سمتي كه مي خواسته ، پيش برده است  و علت ماجراي سهراب و رستم 

؛ او كه از طرف زرتشت مامور گسترش دين و آيين زرتشتي است در متون ديني و اوستايي، چهره اي موجه دارد گشتاسب

 ؛ بقيه ي ماجرا معلوم است اما چون رستم نقطه ي مقابل است بنابراين امتناع رستم، با اودرگير مي شودلاجرم بر اثر 

 ه، بماجراي اسفنديار هم، روايت فردوسي ردي والا و متعالي يابد بايد چهره اي منفور داشته باشد تا رستم چهره اگشتاسب 

آنچه در اين  .، پژوهش و تاملي در خور مي طلبد كه مجالي براي آن نيستالبته ماجراي رستم و اسفنديار؛ همين ترتيب است

؛ رك گويي دمساز نيست صراحت وماجرا جلوه اي پررنگ دارد، روحيه  ايراني گري است نه اصول آرمانشهري؛ خوي ايراني با 

، بنابر اين نمي تواند به آساني  بپذيرد كه رستم بايد سهراب را شناخته يا ناشناخته  از بين ببرد لذا اهل مماشات است ايراني 

است كه و از اين روي  داستان را به پايان برده است منطبق با  روحيه ي ايراني و نه مطابق با روح حماسه ،حماسه سراي ايراني

و  به (زمانه فردوسي  كه جاي بسي تعجب است و البته شخصيت  تهمينه و سهراب و هدف او به  محاق فراموشي مي رود 

  : دخيل مي داند  در اين ماجرارا ) نوعي تقدير 

  )  593ب  :همان(چنان كو گذارد ببايد گذاشت     زمانه نبشته دگر گونه داشت    

زمانه چه كسي است ؟ و آيا زمانه خود مي تواند بطور مستقل ؛ مي كند كه بايد با زمانه ساخت يهتوصشاعرتر آن كه  عجيبو  

    و انساني عمل نمايد ؟

، به دروغ مي گويد كه آن چادر جير هم در شاهنامه در پاسخ سهرابپيش از اين دروغ آشكار رستم ، هگفتني است كه      

  : را نمي شناسدزه رسيده  است و او متعلق به پهلواني تا

  ز گردنكشان و شاه و رمه                    م همه ـز تو بپرسـت كـبدو گف

  يكي لشگري گشن پيشش به پاي     بپرسيد كان سبز پرده سراي ...
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  كمندي فرو هشته تا پاي او     يكي باره پيشش به بالاي او ...  

  نه بينم همي اسپ همتاي اوي    نه مرد است از ايران به بالاي اوي  ...

  ) 567و 565و  562و  558و  541 /188-189: همان(به نوي بيامد بر شهريار               چنين گفت كز چين يكي نامدار .. 

  : غ مي گويد كه او را نمي شناسد روو در مقابل اصرار سهراب ، هجير به د  

  )  569ب  :همان( بيامد بر شهريار  كجا او             بدين دژبدم من بدان روزگار  

  : ، راستي را آشكار نمي كند روايت فردوسي، به باره از او جوياي نام پدر مي شودوحتي هنگامي كه سهراب دو 

  )  591ب  :همان( راستي در نهفت  او همي داشت             نشان پدر جست و با او نگفت  

رستم چنين سخني بر زبان  ي بارهير را دروغزن مي داند ولي چرا دراو هج؛ امل استهجير محل ت ي بارهسخن فردوسي در 

 )؟؟ ( يقين دارد كه اگر نام آن پهلوان چيني  وچون هجير هم اين كار را مي كند  :به بياني ديگر  مي شود گفتنمي آورد 

؛ جان رستم را از مرگ حتمي برهاند راين لازم است كه با دروغي ، ببنا را بگويد، سهراب او را حتما خواهد كشت يعني رستم

هر وسيله اي را براي آن بكار و مي توان براي رسيدن بدان  ، خير استنيت هجير است به همين دليل هدف زنده ماندن رستم 

  .در مورد اين عملكرد هجير نمي توان گفت  ديگريگرفت ؛ هيچ تعبير

  

    در نبرد سهراب  شخصيت كاووس 

او از ديدگاه فردوسي واقعا  ؛با همه ي شاهان شاهنامه تفاوت دارد وپادشاه ايران است  ،سهراب زمان حمله يكاووس در 

اين سوال پيش مي آيد كه آيا كاووس يك يتي منفي است تا آن جا كه داراي شخص وايرانشهر نيست  بر شايسته ي زمامداري

اگر شاهان  اينكه كيهاني ، دچار حادثه و بلا نمي شود ؟ وپادشاه آرماني است و چرا در زمان او سرزمين ايران بنا بر الگوي 

اين امر به فراموشي سپرده مي اما  ه اند چرا كاووس اين گونه نيست ؟ايران آرمان شاه و داراي شخصيتي برتر و آرماني بود

زمان كاووس هم الگوي ر ؛ دبود شود، بايد ناحاكم بر ايرانشهر را از بين ببردبه بياني ديگر، هركس بخواهد الگوي  .شود

، فقط كساني مي توانند بنابر الگوي آرمان شاهي ؛داراي فره ايزدي و شاه ايران است، هنوز برقرار است يعني كاووس ايرانشهري

، لذا رستم با هيچ توجيهي نمي تواند بر ايران حكومت نمايد زيرا داراي فره كنند كه داراي فرّه ايزدي باشند بر ايران حكومت

 ،رضايي راد( مت خسرواني  بوده استكه در ايران باستان از اصول مهم حكنيست و اين انديشه ي خويشكاري است شاهي 

و اين ، با هدف سرنگوني كاووس و بر تخت نشاندن رستم به ايران حمله مي كند در اين دوران است كه سهراب) 312 :همان 

به حساب مي آمد و مي حتي اگر فرزند رستم مي رفت بنابراين بايد از بين  ، نامتناسب مي نمودهمه با آرمان هاي ايرانيان

   : خواست پدررا بر تخت بنشاند 

  )176/ ب : همان(كي تا جور      ينبايد به گيتي           رستم پدر باشد و من پسر             چو     

، نبردبايد از بين برود اما نكته ي بسيار مهم آن است كه در اين  خود او همهم به همين دليل مطرود است و سهراب طرح 

و چون  هيچ سهراب بايد نابود شود  ؟ نداز طرح سهراب مطلع بوده او ايرانيان  يا رستم آ ؛لا فراموش مي شودكام هدف سهراب

با هيچكس هم در اين مورد ، سهراب بر دست رستم بايد كشته شود و ، بنابراينپهلواني  در ايران جز رستم هماورد او نيست

چرا  : رود كهمي طفره  مسئلهو تبيين  و از پاسخ فردوسي در واقع داستان را نيمه رها مي كند  مماشاتي نبايد صورت گيرد اما

ما « . ان دفاع نمايدايراي از بر هرحمله رستم كه همواره حامي ايران و شاهان بوده است بايد در برا واز بين برود ؟  بايد سهراب
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، در مي يابيم كه رستم با همه ي خرد و دور انديشي از كاووسي حمايت مي كند كه به گفته ي در سايه ي وجود سهراب

  » سردارش 

   ) 242، ص  1376رحيمي ، ( نيست  يك انديشه ي او همي نغز     تو داني كه كاووس را مغز نيست  

ي ؛ اما نتيجه بدين جا ختم مي شود كه رستم با وجود تمام دلايلي كه فردوسكاووس بر حق است يا سهراببرد يا در اين ن

اگر اين نكته پذيرفتني است پس چرا بايد رستم در مرگ ؛ براي عدم شايستگي  كاووس آورده، باز هم از او حمايت مي نمايد

اي مثبت داراي چهره رستم را شخصيتي نشان دهد كه  كه سته خواآيا در اين جا هم فردوسي   پسر آن گونه زاري نمايد ؟

قانوني كه بر ايران حاكم است  .دارند از آرمان هاي فردي بيشترآرمان هاي سياسي اهميتي در شاهنامه  ي دانيم كهاست ؟ م

او به ترتيب در طبقاتي  شاه را بالاترين نقطه ي هرم قرار مي دهد و سايرين اعم از پهلوانان و درباريان و مردم همه پس از

، بهتر آن ديده است كه سهراب را با توجه تمام اين مسائل با در نظر داشتنرستم  :بنابراين مي توان گفت ؛ن تر قرار دارندپايي

كه بسيار قابل توجيه و پذيرفتني مي نمود و د كن فدا ي شاه و ايرانبرا، به قتل برساند و او را و انديشه ها و اهداف او مبانيبه 

اين نبرد كيفيت هيچ گاه مورد اعتراض هم واقع نمي شد و البته چنين هم شد و هيچ گاه كسي از ايرانيان هرگز در باره ي 

دشمن ون چ ، نوشدارو بفرستدد هرگز براي دشمن ايران و ايرانيآشكار است كه كاووس نيز نباي ،؛ با اين تفاسيرنكردند گفتگو

، هيچ ايرادي بر او نموده و از اين بايت لقانوني و ديني و عرفي خويش، عم به وظيفه ي كاووس بايد از بين برود پس  ايران 

بلكه صحنه ي افتخار آميز  نبرد رستم و سهراب نه يك تراژدي و نه حتي يك ماجراي غم انگيز براي رستم است و؛ وارد نيست

دراين نبرد بايد پيروز شود چون انديشه و عملكرد سهراب با اصول انديشه ايران شهري و آرمان رستم . پهلوان ايراني است

اين نكته همواره پنهان مي ماند كه رستم بايد فرزند خويش را مي كشت چون او در پي ويراني اساس  و شاهي سازگار نيست

را  كاووس ، اما در اين جا هم ، فردوسي، بي  دليل. بودز سلطنت و بر تخت نشاندن پدر آرمانشهر ايران و بركنار كردن شاه ا

  : مورد سرزنش و شماتت قرار مي دهد 

  اگر زنده ماند چنان پيلتن               بدو گفت كاووس كز انجمن 

   ) 969ـ  970ب /  199 : همان(هلاك آورد بي گماني مرا            شود پشت رستم بنيروترا 

، اصلا ماجرا را به سمتي ديگر منحرف مي سازد و در واقع مقدمات و مباني را مشهود است، فردوسيهمان گونه كه از ابيات  

  . ، پيش مي برد او شايسته تر است نظربه كنار مي نهد و ماجرا را در مسيري كه 

  نتيجه گيري 

  : بنا به آنچه در اين پژوهش آمده شخصيت رستم و سهراب را مي توان در مدل زير نشان داد 

  

  

  

  

  

  

  

  نبرد

  )رستم (  پهلوان ايراني )سهراب ( پهلوان توراني 

در جست و جوي 

 هويت

تغيير الگوهاي 

 ايرانشهري

 كندآور و سترگ

 بي مسئوليتي

 هراس

ضعف قدرت و 

 اقرار

عدم واقع 

نا شناس 

 ماندن

تزلزل موقعيت 

 و ترور
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  :، نتايجي به قرار زير بدست مي آيد ذكر شداز مجموع مطالبي كه 

اين عملكردها با  ؛مسبوق به سابقه نبوده استيچكدام هسهراب داراي منش ها و عملكردهايي است كه  با رستم در نبردـ  1

، هراس ، ضعف شخصيت و قدرت  بي مسئوليتي : ارزيابي است قابلبعد  از ديدگاه روانشناسي  4عنوان خصال منفي رستم در 

كردي مي داشتند قطعا مورد و عمل و اين در صورتي  است كه اگرشخصيت هاي ديگر شاهنامه چنين رويكرد .و خلاف گويي

  .ولي اعمال رستم در شاهنامه همواره با رويكرد و نگاهي مثبت ارزيابي شده است ، قرار مي گرفتند  انتقاد

 ، انتظارات افراط)وراني پهلوان ت( كندآوري و سترگي سهراب : ستم در نبرد با سهراب را مي توانترين مباني ر ـ مهم 2 

 ته به دليل رويارويي با ايرانيان،، تعمد در به فراموش سپردن گذسايرانيان گرايانه ي ايرانيان از رستم، عدم واقع بيني رستم و

  .صيت رستم و نيز هداف سهراب ناميدزير سوال رفتن شخ

ان  استوار بوده است  باره ي بزرگان ايررويكرد افراط گرايي در برپس از او نيز همواره و ديگر شاعران   فردوسي ارزيابي هاي  ـ3

رستم را بر آن داشت كه با ناديده گرفتن ويژگي هاي و  تحت الشعاع قرار داد ،ي هاي آنان را در  هر بابور، داو همين امر

ان در پي چند و هم هرگز نه او و نه كسي ديگر سال ها پس از آنو حتي  عملكردهاي منفي  داشته باشد ،نبرد در اين دروني 

، صرفا رمان پرورانهرخورد مي كردند و با رويكردهاي قهستم واقع بينانه تر باگر ايرانيان نيز با ر  در صورتي چون آن بر نيايند 

، اين ودند، بررسي مي نمقضيه را با تامل و تدبير كارساز ، به حساب نمي آوردند وايران رستم را منحصرا عامل نجات و رهايي

 ورا بر آن مي دارد كه امور خود را بارويكرد توهم آميز و افراطي )  ايرانيان (اين امر انسان  .ماجرا مسيري ديگر را پيدا مي كرد

، امور سياسي و فرهنگي و ر اساس مباني و واقعيت هاي موجودبا ايده آل هاي ذهني ناموجه و غير واقعي آغشته ننموده ب

  .اجتماعي و ديني خويش را ارزيابي و اصلاح و مدون نمايد

بيان ، اين نتيجه را آشكار مي سازد كه دو دروغ بزرگ كه از جانب هجير و رستم ماجراي رستم و سهراب يررسي دوباره ـ ب 4

نقشي ايفا  ،در اين نبرد، تقدير و سرنوشتو  عامل نبرد و رويارويي رستم با سهراب و سر انجام كشته شدن او است ، مي شود

  .نمي كند

ولي رستم در ، دشمن ايران است و رستم و تمام ايرانيان بايد در پي نابودي او باشند ديگر آن است كه سهراب نتيجه يـ  5

، معامله اي يد كه او دشمن ايرانيان بوده است؛ آيا با اين دشمنمرگ سهراب بسيار زاري مي كند بطوري كه فراموش مي نما

   و چرا وجود سهراب پيش از اين براي رستم  مهم نبوده است ؟  ؟چون فرزند رستم بود  ديگر بايست انجام مي گرفت 
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، تمام هم خود را براي اين نكته صرف نموده كه به هر ترتيبي كه مي ر آن است كه فردوسي در اين روايتـ نتيجه ي ديگ 6 

، روبروي هم قرار دهد ولي در مسير خود به تناقضاتي دچار مي شود و ماجرا حالتي پدر وپسر را به طريقي ناشناس ،تواند

، اين نبرد را بررسي و بازآفريني مي نمود كه اين نقاط ضعف هم در آن صورتي كه بهتر بود اندكي با تاملتصنعي  مي يابد در 

براي يافتن هويت به ايران بياد و نه نابودي ايران ؛ يعني مي توانست سهراب فقط ته باشد و رستم را زير سوال نبردوجود نداش

  .ويا اينكه هجير هم بر دست كسي ديگر نابود مي شد و الخ

  : پي نوشت ها 

حرمت ( ، كاظم كوشكي ) شخصيت ها در شاهنامه (عبدالعلي عظيمي : البته آثار ديگري هم وجود دارند كه همين ديدگاه را ارائه داده اند مانند   ـ 1

، ناصر حريري ) ت و روان پزشكي ادبيا( ، امير ناصر معزي ) شكوه شاهنامه در آيينه ي تربيت و اخلاق پهلوانان ( ، پرويز البرز ) در شاهنامه  آزادگي

  . )سرگذشت قهرمانان شاهنامه (

، همراه او مي رود و تا شده و چرم گماشته،كه به نگهباني  قلعه كلات توران مي ماند و همراه فرزند خود، فرود، در جريره پس از مرگ سياوشـ  2 

فرنگيس اما پس از مرگ سياوش ، همراه گودرز و كيخسرو به ايران مي آيد  و به روايتي بعدها به همسري گودرز در مي آيد و . دم مرگ با او مي ماند

  . ديگر هيچ نامي از او نيست 

آنطور كه بايد در اين ماجرا ، مهم ندانسته و تقريبا تهمينه را  ، وجود جود داشتهيرباز وزن ستيزحاكم بر ايران كه از دفردوسي هم به تبع فرهنگ ـ  3

  . او را فراموش كرده است 

دخت و نند از مادر فريدون گرفته  تا سيدر شاهنامه اصولا زنان در ارتباط و سايه ي مردان معنا وهويت مي يابند و خود به تنهايي هيچ نقشي ندار ـ 4

ا زنان شاهنامه غير از گردآفريد كه خود هويتي مستقل دارد فقط و فقط در ارتباط با همسران و يا پسران  معنا مي يابند و مورد تاييد و ي ؛ تمامغيره

  .تنبيه قرار مي گيرند و خود به تنهايي ، معنا و هويتي ندارند 

، ازدواج مي كنند اما به جز يك مورد ـ ژن ، با زناني غير از ايرانو بيـ  درست است كه در شاهنامه پهلوانان نامي و بزرگ مانند سياوش و زال  5 

صورت مي گيرد ـ )  به دليل وجود رستم ( يعني ازدواج زال و رودابه كه سرانجام پس از طي مراحل زياد و با موافقت موبدان و درباريان و منوچهر ، 

، چون او جهان پهلوان رستم با همه ي آن ها تفاوت دارد ران ايفا نمي كنند اما قضيه يدر ايهيچ نقشي اعم از مثبت و يا منفي زنان  غيرايراني ، 

، اين ازدواج اهميتي در خور ، برخوردار نيستندچون اصولا زنان در شاهنامه از  گفته شود كهايران است و البته ازدواج او بسيار مهم است مگر اين كه 

  . كند و مسئله اي هم بوجود نمي آيدزن يا زناني ازدواج مي  هو بابي اهميت است و رستم دور از هيا هم

نيست و  البته او در داستان بيژن و منيژه هم ـ كه سال ها پس از اين واقعه است ـ به عنوان يك تاجر ، به اردوگاه مي رود اما در آن زمان تنهاـ  6

  : رسيدن به  هدف ، ياري كردند  ياران و همراهان او همگي از استراتژي او آگاه بودند و او را براي

  كه ايدر بباشيد روشن روان         به لشكر چنين گفت پس پهلوان  

  خود و سركشان سوي توران بماند       سپه بر سر مرز ايران بماند .. 

  )  900ـ  904 /457: همان (بپوشيد و بگشاد بند از ميان        همه جامه بر سان بازارگان  

، به يكباره به منظور دفاعداستان سياوش نيز نوعي ضعف عملكرد دارد ؛ او بدون پرسش و پاسخ و حتي مهلتي اندك براي سودابه  البته رستم درـ  7

در صورتي كه داستان سودابه اگر از منظري ديگر تحليل شود ، رستم در .زير و سراپاي او را چادر خون مي كشد ه به طرف تخت او مي رود و او را ب

روحيه  ليو )  77ـ  121 : 1387سرامي ، (  .كرده است بسيار بدسگالانه و ناجوانمردانه ، عمل نيز  سياوش  و، با ضعف روحي و شتابزدگي اين ماجرا 

  .ي زن ستيزي ايرانيان ، كه تثبيت شده بوده ديدگاه هاي ديگر را مغلوب مي سازد كه در كلام فردوسي هم بسيار آشكار است 

  .  30ص  :1389نيز موسوي و خسروي ،  ـ  8

و نيز  424و  194، ص  1384،  زنرو  216، ص  1382،  رضي: منابع بسيار ديگر هم وجود دارند از جمله   دروغ و ديو دروغ و دروچـ در باره  9

  .   278، ص  1371،  اوشيدري
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